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ساعت‌شروع‌صفحه‌آرایی
ساعت‌پایان‌صفحه‌آرایی

ساعت‌پایان‌ویراستاری
تایید‌مدیرمسئولتایید‌سردبیرامضای‌دبیر‌سرویس

نقد فرهنگی

اسکار 2026

فــرهنـــگ
CULTURE

 وقتی یک عروسک
هویت می شود

عروســکی‌کوچــک،‌پشــمالو،‌بــا‌دندان‌هــای‌تیــز‌و‌

چشــم‌هایی‌درشــت.‌اســم‌اش‌لبوبو‌اســت.‌اگر‌اهل‌

جتماعی‌باشــید‌حتماً‌یکی،‌دو‌بــار‌او‌را‌
شــبکه‌های‌ا

دیده‌اید؛‌از‌آویز‌کیف‌سلبریتی‌ها‌تا‌دکور‌اتاق‌نوجوان‌ها.‌

لبوبــو‌محصول‌یــک‌هنرمند‌هنگ‌کنگــی‌و‌کمپانی‌

ت‌و‌از‌ســال‌‌۲۰۱۶روانه‌ی‌بازار‌شــد.‌اما‌
پاپ‌مارت‌اســ

چرا‌این‌موجود‌عروسک‌نمای‌ترسناک،‌در‌سال‌‌۲۰۲۴

‌جهانی‌بدل‌شد‌و‌چرا‌ایران‌هم‌بااین‌همه‌
ناگهان‌به‌ترند

تنگنای‌اقتصادی،‌از‌قافله‌عقب‌نماند؟

دنبال‌تیله‌و‌فرفره‌می‌دویدند،‌بعدتر‌دنبال‌
زمانی‌بچه‌ها‌

تاماگرچی‌و‌فیجت‌اســپینر.‌امروز‌نوبت‌لبوبو‌رسیده:‌

دان‌هایی‌مثل‌خون‌آشام‌و‌چشم‌هایی‌که‌
موجودی‌با‌دن

انگار‌هم‌زمان‌معصوم‌و‌شیطان‌است.‌یک‌عروسک‌که‌

وقتی‌از‌کیف‌کسی‌آویزان‌است،‌جز‌اینکه‌وقتی‌از‌کیف‌

کسی‌آویزان‌است،‌فریاد‌بزند:‌»من‌هم‌به‌روزم،‌من‌هم‌
جهانی‌ام!«

اشیم؛‌ما‌در‌ایران‌عاشق‌»جهانی‌بودن«‌
بیایید‌صادق‌ب

ی‌اگر‌در‌عمل،‌از‌همان‌جهان،‌سهمی‌جز‌
هستیم،‌حت

سرت‌نبرده‌باشیم.‌نوجوان‌امروز،‌وقتی‌یک‌
تحریم‌و‌ح

لبوبو‌را‌از‌کیف‌اش‌آویزان‌می‌کند،‌درواقع‌فریاد‌می‌زند:‌

هم‌هســتم.‌من‌هم‌در‌جریان‌مُد‌روز‌دنیا‌
»ببینید!‌من‌

‌دارم.«‌لبوبو‌برای‌او‌چیزی‌فراتر‌از‌عروســک‌است؛‌
قرار

مادین‌به‌جهان‌مدرن.‌لبوبو‌در‌ایران‌دیگر‌
یک‌پاسپورت‌ن

عروسک‌نیست؛‌کارت‌ملی‌نسل‌‌Zاست.‌می‌خواهی‌

وارد‌دنیای‌هم‌سن‌وســال‌هایت‌شوی؟‌لبوبو‌لازم‌داری.‌

می‌خواهی‌در‌مدرســه‌»عقب‌مانده«‌خطاب‌نشــوی؟‌

ی‌خواهی‌در‌مهمانی‌به‌چشم‌بیایی؟‌لبوبو‌
لبوبو‌بگیر.‌م

روی‌میزت‌بگذار.‌این‌موجود‌کوچک،‌کارکردش‌بیشتر‌

از‌هزار‌جلد‌کتاب‌هویت‌شناسی‌شده!

مصــرف در تنگنای اقتصــادی: حالا‌این‌وســط‌

تناقض‌جالبی‌شــکل‌می‌گیــرد:‌ازیک‌ســو،‌آمارهای‌

اقتصادی‌می‌گویند‌جیب‌ها‌خالی‌تر‌از‌همیشــه‌است‌

و‌ازســوی‌دیگر،‌آمار‌فروش‌لبوبو‌در‌ایران‌نشان‌می‌دهد‌

ب‌های‌خالی،‌حاضرند‌‌۷۰۰هزارتومان‌بابت‌
همان‌جی

یک‌نسخه‌ی‌فیک‌خرج‌کنند.‌چرا؟‌چون‌در‌دنیایی‌که‌

خانه،‌ماشین‌و‌پوشــاکِ‌برند‌رویا‌شده،‌آدم‌به‌یک‌تکه‌

م‌دل‌می‌بندد‌تا‌لااقل‌»شبیه‌آن‌ها«‌شود‌
پلاســتیک‌ه

‌واقعی‌را‌زندگی‌می‌کنند.‌ما‌در‌عصر‌»نمایش«‌
که‌رویای

زندگی‌می‌کنیم.‌مهم‌نیست‌چقدر‌داری؛‌مهم‌این‌است‌

را‌در‌اینســتاگرام‌نشــان‌می‌دهی‌و‌لبوبو‌
که‌چه‌چیزی‌

دقیقاً‌همین‌جاســت‌که‌معنا‌پیــدا‌می‌کند:‌موجودی‌

ســروصدا‌که‌می‌تواند‌تو‌را‌وارد‌بازی‌»من‌
کوچک‌اما‌پر‌

هم‌متفاوت‌و‌ترندباز‌هستم«‌کند.

نقش شبکه های اجتماعی و سلبریتی ها: نقش‌

ســلبریتی‌ها‌را‌هم‌دست‌کم‌نگیریم.‌وقتی‌فلان‌بازیگر‌

یا‌اینفلوئنســر،‌لبوبو‌را‌روی‌میز‌آرایش‌یا‌دسته‌کلیدش‌

می‌گذارد،‌این‌عروسک‌فوراً‌از‌»شیء‌تزئینی«‌به‌»نشان‌

طبقاتی«‌ارتقاء‌پیدا‌می‌کند.‌لبوبو‌یک‌جور‌کارت‌ویزیت‌

اجتماعی‌اســت؛‌اگــر‌داری‌اش،‌یعنــی‌از‌قافله‌عقب‌

نیستی.‌اگر‌نداری‌اش،‌خب...‌لابد‌»عقب‌مانده‌ای«!

اما‌پشت‌این‌همه‌هیاهو‌یک‌نکته‌ی‌تلخ‌هم‌پنهان‌است.‌

لبوبو‌در‌ایران‌فقط‌یک‌اسباب‌بازی‌نیست،‌بلکه‌آیینه‌ای‌

است‌که‌نشان‌می‌دهد‌ما‌تاچه‌اندازه‌در‌ساخت‌»الگوهای‌

بومی‌جذاب«‌شکست‌خورده‌ایم.‌نوجوانی‌که‌در‌مدرسه‌

یچ‌الگوی‌دل‌چســبی‌نمی‌بیند،‌طبیعی‌
و‌تلویزیــون‌ه

لین‌موجود‌پشــمالوی‌وارداتی‌دل‌ببندد.‌
اســت‌که‌به‌او

،‌نه‌به‌خاطر‌چشمان‌گرد‌و‌دندان‌های‌تیزش،‌بلکه‌
لبوبو

خاطر‌خلأ‌فرهنگی‌ما‌محبوب‌شــده‌اســت.‌اما‌فردا‌
به‌

چه‌چیزی‌جایش‌را‌خواهد‌گرفت؟‌چون‌این‌قصه‌هرگز‌

تمام‌نمی‌شــود.‌دیروز‌فیجت‌بود،‌امروز‌لبوبو،‌فردا‌لابد‌

موجود‌دیگری‌با‌دماغــی‌بامزه‌و‌گوش‌هایی‌عجیب.‌ما‌

مدام‌در‌حال‌دویدن‌پشت‌سر‌ترندهای‌جهانی‌هستیم،‌

ی‌بایستیم‌و‌بپرسیم:‌»خودمان‌چرا‌چیزی‌
بی‌آنکه‌لحظه‌ا

نمی‌سازیم‌که‌جهان‌دنبالش‌بدود؟«‌

ت:‌در‌جامعه‌ای‌که‌امیدهای‌بزرگ‌کمتر‌
فرار از واقعی

دســترس‌پذیرند،‌اشــیای‌کوچک‌و‌نمادین،‌جذابیت‌

می‌کنند.‌لبوبو‌برای‌نوجوان‌ایرانی‌نه‌صرفاً‌
بیشتری‌پیدا‌

یک‌عروسک،‌بلکه‌یک‌تسلی‌خیالین‌است؛‌چیزی‌برای‌

رای‌رویاپردازی،‌چیزی‌برای‌فاصله‌گرفتن‌
تمایز،‌چیزی‌ب

از‌سختی‌های‌روزمره.

ــران‌محبوب‌شــده‌چون‌ترکیبــی‌از‌هویت‌
لبوبــو‌در‌ای

جهانــی،‌رویــای‌طبقاتــی،‌نقش‌آفرینی‌شــبکه‌های‌

از‌بــه‌تمایز‌فــردی‌را‌در‌خود‌جمع‌کرده‌
اجتماعی‌و‌نی

امعه‌ی‌ما‌تــا‌این‌اندازه‌آمــاده‌ی‌»واردات‌
اســت.‌چرا‌ج

نمادین«‌اســت‌و‌چرا‌نوجوانان‌ما‌هویت‌خود‌را‌بیش‌از‌

ینه‌ی‌مُدهای‌جهانی‌می‌جویند؟‌شــاید‌
هرچیــز‌در‌آی

وبو،‌بلکه‌در‌خلأهای‌فرهنگی‌و‌اجتماعی‌
پاسخ،‌نه‌در‌لب

ــد؛‌جایی‌که‌»الگوهای‌بومیِ‌جذاب«‌یا‌
داخلی‌ما‌باش

غایب‌اند‌یا‌توان‌رقابت‌ندارند.

منتقد و نویسنده
محسن‏سلیمانی‏فاخر

‌گرد‌و‌پُرزدار،‌چشــمانی‌بــزرگ،‌گوش‌های‌
عروســک‌لبوبو‌بــا‌بدنی

دندان‌هایی‌تیز‌همزمان‌عناصری‌از‌
نوک‌تیز،‌لبخندی‌شیطنت‌آمیز‌و‌

ـیطانی‌و‌تهدیدآمیز‌را‌با‌خود‌حمل‌
معصومیت‌کودکانه‌و‌عناصری‌شـ

ل‌که‌وجوهی‌مبهم‌و‌مرموز‌را‌درون‌
می‌کند.‌این‌عروســک‌درعین‌حا

خود‌پنهان‌دارد،‌یادآور‌معصومیت‌گذشــته‌یا‌عنصری‌نوســتالژیک‌

عبه‌های‌شانسی‌دوران‌کودکی‌اســت.‌ازاین‌رو‌توانسته‌
در‌شــکل‌ج

جریان‌می‌افتد‌و‌اقبال‌می‌یابــد.‌نیک‌می‌دانیم‌که‌
ســرمایه‌داری‌به‌

شــتن‌ایده‌های‌خلاقانــه‌درباره‌فروش‌زیبایی‌ها‌
در‌عصر‌مصرف،‌دا

هنر‌نیســت،‌هنر،‌فروش‌زشتی‌اســت.‌اما‌فروش‌زشتی‌خود‌امری‌

جدید‌نیســت.‌یکــی‌از‌قدیمی‌تریــن‌دریافت‌های‌خلاقانــه‌در‌باب‌

تی‌به‌امیل‌زولا‌برمی‌گردد.‌زولا‌در‌
فروش‌زشــتی‌و‌کالایی‌شدن‌زشــ

داســتانی‌با‌عنوان‌‌Rentafoilدر‌۱8۶۶،‌دنیایی‌از‌پاریس‌را‌ترسیم‌

ر‌زیبایی‌ها،‌بدون‌دستکاری‌بدن‌با‌
می‌کند‌که‌برای‌نشان‌دادن‌بیشت

،‌روی‌زیبا‌را‌دوبرابر‌نشان‌می‌دهد.‌
استفاده‌کردن‌از‌دختران‌زشــت

ه‌مثابه‌کالا‌یاد‌می‌کند.‌داســتان‌بر‌
در‌اینجــا‌زولا‌از‌فروش‌زشــتی‌ب

ایجاد‌آژانســی‌متشکل‌از‌زنان‌زشت‌متمرکز‌است‌که‌اساساً‌به‌عنوان‌

تا‌زنان‌جامعه‌ثروتمند‌را‌در‌مقایسه‌
وســیله‌ای‌اجاره‌داده‌می‌شــوند‌

ند.‌تاجری‌به‌نام‌دوراندو‌درمی‌یابد‌
با‌زنان‌زشــت،‌جذاب‌تر‌نشان‌ده

موضوعی‌برای‌تجارت‌باشــند.‌زولا‌
که‌زنان‌زشــت‌می‌توانند‌منبع‌و‌

می‌فروشیم،‌می‌فهمم؛‌اینکه‌حتی‌
نیز‌می‌نویسد:‌اینکه‌ما‌زیبایی‌را‌

ی‌را‌هم‌بفروشــیم‌کاملاً‌طبیعی‌است،‌اما‌اینکه‌دوراندو‌
زیبایی‌تقلب

اقتصاد‌جدید‌ایجــاد‌می‌کند،‌مایه‌
بــا‌گردش‌آوردن‌یک‌‌مــاده‌مرده‌

‌روح‌ســیری‌ناپذیر‌سرمایه‌داری‌است.‌
شــگفتی‌است‌و‌نشان‌دهنده

ب‌کند.‌لبخند‌تهدیدآمیز‌این‌عروسک‌
توجه‌بیشــتری‌را‌به‌خود‌جل

ششــی‌کودکانه‌نمایــان‌می‌کند‌که‌
گویــا‌خاطــره‌ای‌مخوف‌را‌در‌پو

تواند‌آزاردهنده‌و‌در‌عیــن‌معصومیت‌می‌تواند‌
در‌عین‌آشــنایی‌می‌

ــن‌جلوه‌‌کنــد.‌مفهــوم‌امــر‌غریــب‌)the‌uncanny(‌به‌معنای‌
خش

‌برای‌فهم‌زیبایی‌شناسی‌این‌عروسک‌مهم‌باشد؛‌
فرویدی‌آن‌شــاید

و‌امن‌)کودکی(‌و‌امر‌اضطراب‌آور‌و‌
چراکه‌درواقع‌همزمان‌امر‌آشــنا‌

ن‌ابهام‌و‌در‌مرزبودگی‌بازیگوشــانه‌
هراس‌آور‌را‌تداعی‌می‌کند.‌همی

اســت‌که‌این‌عروسک‌را‌نزد‌برخی،‌ترسناک‌و‌در‌نظر‌نسل‌نوجوان،‌

بااین‌حال‌فراگیر‌شدن‌آن‌در‌جهان‌
دوست‌داشتنی‌جلوه‌داده‌است.‌

امروز‌با‌ســیه‌بختی‌در‌حال‌گســترش‌در‌زمانه‌ما‌بی‌تناسب‌نیست.‌

ســطح‌جهانی‌و‌هم‌در‌ایران‌پساجنگ‌خود‌را‌
ســیه‌بختی‌که‌هم‌در‌

اما‌در‌مورد‌عروســک‌لبوبو‌ما‌با‌ماده‌ای‌کاملاً‌زشــت‌روبه‌رو‌نیستیم‌

بلکه‌این‌عروسک‌میان‌زشــتی‌و‌بانمک‌بودن‌در‌نوسان‌است.‌شاید‌

ودن‌و‌کیوت‌بودن،‌رمــز‌مهم‌جذابیت‌این‌عروســک‌برای‌
بانمک‌بــ

مفهوم‌کیوت،‌تاریخی‌پیچیده‌دارد‌
گردش‌ســرمایه‌حول‌آن‌باشــد.‌

که‌از‌هم‌نشــینی‌زیست‌شناســی،‌مدرنیته،‌مصرف‌گرایی‌و‌تغییرات‌

ت.‌یکی‌از‌مهمترین‌ریشه‌های‌این‌
فرهنگیِ‌جهانی‌ســربرآورده‌اســ

مفهوم‌در‌تاریخ‌مفهوم‌کَوایی‌‌kawaiiژاپنی‌قابل‌جست‌وجوست‌که‌

جوانی،‌بی‌گناهی،‌همچنین‌مقاومت‌سبک‌زندگی‌را‌
نشانه‌هایی‌از‌

وم‌کیوت‌در‌شــکل‌های‌ایموجی‌و‌
بــا‌خود‌حمل‌می‌کند.‌بعدها‌مفه

ی‌احساسات‌تبدیل‌شد.‌اما‌جدای‌
آواتارها‌به‌بخشی‌از‌تجاری‌ســاز

ت‌پیچیــده‌تاریخ‌مفهوم،‌چهره‌بانمک‌)زشــت‌اما‌بامزه(‌
از‌این‌روای

ــده‌و‌تســکین‌دهنده‌باشــد‌و‌در‌
‌ugly-cuteمی‌توانــد‌آرامش‌دهن

ن‌به‌تصاویر‌معصومانه‌تلقی‌شــود.‌
مواقع‌بحران،‌راهی‌برای‌پناه‌برد

ندگی،‌زندگی‌نمی‌کند‌این‌توجه‌به‌
زمانه‌ای‌کــه‌به‌تعبیر‌آدرنو‌دیگر،‌ز

ت‌روزمره‌ما‌می‌تواند‌بخشــی‌از‌فهم‌
عناصــر‌کوچک‌و‌ناچیز‌در‌حیا

خوشنودی‌های‌فرهنگی‌تلقی‌شود.‌
نا

مارکــس‌یکی،‌دو‌دهه‌پیــش‌از‌زولا‌در‌باب‌نقش‌پــول‌در‌جامعه‌

صرفی‌و‌اولیه‌چــون‌نان،‌بنزین‌و...‌
از‌توجــه‌به‌نیازهــای‌ضروری،‌م

ی‌کامــلاً‌مبادله‌ای‌نشــان‌داده‌اســت.‌اگرچه‌فروش‌
به‌ســمت‌چیز

لی‌آن‌بخشی‌از‌بازی‌سرمایه‌دارانه‌
سریع‌و‌گردش‌وسیع‌چرخه‌ی‌ما

نهان‌آن،‌نشــانه‌ی‌معصومیتی‌اســت‌که‌
اســت،‌اما‌معانی‌نهفته‌و‌پ

یر‌بــار‌وقایع‌تلخ‌فجایع‌جهانی‌)جنگ‌های‌ویرانگر‌و‌ازدســت‌رفتن‌
ز

مونه‌فجایع‌غزه‌و...(‌مدفون‌شده‌‌است.‌
احساسات‌معمولی‌انسانی‌ن

ش‌گویی‌تصویری‌از‌ســوگواری‌در‌پس‌زمینه‌ای‌از‌
لبخند‌آزاردهنده‌ا

تجارب‌انسانی‌دارد.‌لبوبو‌فراتر‌از‌یک‌اسباب‌بازی،‌تصویری‌نمادین‌

از‌وضعیت‌ناخوشــایند‌معاصر‌را‌به‌نمایش‌می‌گذارد؛‌ترکیبی‌از‌شور‌

ن‌نشــانه‌ها‌و‌زیبایی‌شناسی‌پنهان‌
زندگی‌و‌ســایه‌خشونت‌که‌در‌زبا

ی‌توانید‌به‌کل‌آن‌را‌بخشی‌از‌بازی‌
به‌مخاطب‌ابراز‌می‌شود.‌شــما‌م

ی‌تعبیر‌کنید،‌اما‌نمی‌توانید‌تلخی‌
احمقانه‌مصرف‌گرایی‌و‌مدگرایــ

مدفــون‌در‌معنــای‌مصرف‌نســل‌جــوان‌را‌در‌پس‌و‌پشــت‌واقعیت‌

فراگیرشدن‌آن‌نادیده‌بگیرید.

گفته‌شده‌این‌عروسک‌تاکنون‌بیش‌از‌یک‌میلیون‌فروش‌در‌ایران‌

داشته‌و‌هنوز‌از‌میزان‌فروش‌محصولات‌فیک‌اش‌اطلاعی‌در‌دست‌

رده‌ی‌زشــتی،‌چگونه‌در‌چرخه‌ی‌
نیست.‌پرســش‌این‌است‌ماده‌م

ورژوایی‌می‌نویســد‌و‌در‌آن‌بر‌خصلت‌واژگون‌ســاز‌و‌دگرگون‌کننده‌
ب

ســانی‌و‌طبیعی‌به‌واسطه‌پول،‌انگشت‌می‌نهد.‌بدین‌معنا‌
کیفیات‌ان

این‌عروسک‌نیست‌که‌واجد‌خصایص‌خاصی‌است.‌اگرچه‌بسیاری‌

صیات‌جادویی‌و‌افسانه‌ای‌ببخشند‌
کوشــیدند‌به‌این‌عروسک‌خصو

ســانی،‌اقتصــادی‌و‌منطق‌مبادله‌
اما‌درواقع‌این‌شــکل‌تعاملات‌ان

اســت‌که‌به‌چنین‌پدیده‌ای‌خصایص‌الوهی‌و‌فوق‌انسانی‌بخشیده‌

است.‌گویا‌که‌این‌عروسک‌خود‌نیمه‌شب‌برمی‌خیزد‌و‌اندام‌جادویی‌

ردن‌جوانان‌به‌کار‌می‌اندازد‌و‌درنهایت‌موجی‌از‌
خود‌را‌برای‌افسون‌ک

توجه‌ها‌را‌به‌ســمت‌خود‌بر‌می‌انگیزاند.‌این‌نقش‌بت‌واره‌که‌مارکس‌

‌می‌کند،‌روحی‌جدید‌در‌این‌عروسک‌
در‌کتاب‌سرمایه‌بدان‌اشــاره

دمیــده‌‌و‌از‌طریق‌اعطای‌خصایص‌عجیب‌در‌کالبدش،‌آن‌را‌چیزی‌

بیش‌از‌عروســک‌ســاده‌جلوه‌داده‌‌اســت.‌مصرف‌کننــدگان‌که‌در‌

قدرت‌جادویی‌و‌اســرارآمیز‌عروســک،‌شــب‌را‌سر‌می‌کنند،‌
رویای‌

ن‌بی‌بهره‌هســتند،‌فرامی‌خوانند.‌
درواقع‌دارند‌چیزی‌را‌که‌خود‌از‌آ

الوهی‌کالا‌بر‌فقدان‌های‌ما‌مبتنی‌
چنانکه‌مارکــس‌می‌گوید،‌ارزش‌

سرت،‌این‌قبیل‌کالاها‌چه‌چیزی‌را‌
است‌و‌باید‌دید‌در‌این‌زمانه‌ی‌ع

به‌زندگی‌نامطلوب‌ما‌می‌افزایند.‌

لبوبو  و ناخشنودی های زندگی معاصر

جامعه شناس
عباس‏کاظمی

پرسش این است ماده مرده ی زشتی، چگونه در چرخه ی سرمایه داری به جریان می افتد و اقبال می یابد؟

تب لبوبو در نزاع ایرانی ها
 گفت  وگو با تقی آزادارمکی درباره ریشه ها و پیامدهای تب بالای مصرف نمایشی

 و احساسی کالاهای فرهنگی در جامعه ایران به بهانه محبوبیت یک عروسک 

Ó 

 بــا هربار فراگیری مصرف یــک کالا در جهان، آن کالا 

به سرعت در جامعه ایران به یک مصرف نمایشی تبدیل 

می شود. چرا مصرف این قبیل کالاها در ایرانی ها بیشتر 

از سایر جوامع با انتقاد و نگرانی مواجه می شود؟ 

وجه‌در‌جامعه‌ایرانی‌که‌همواره‌براســاس‌آن‌
یک‌ویژگی‌قابل‌ت

عمل‌کرده‌و‌می‌کند؛‌این‌اســت‌که‌افــراد‌این‌جامعه‌به‌دلیل‌

تنگناهای‌متعدد‌و‌متنوع‌در‌واقعیت‌اجتماعی‌و‌زیست‌روزمره‌

فضای‌مجازی‌ندارند.‌به‌همین‌منظور،‌
چاره‌ای‌جز‌ابراز‌وجود‌در‌

ـع‌از‌شــبکه‌های‌اجتماعی‌برای‌تقویت‌زیســت‌
ســایر‌جوامـ

نند،‌اما‌فضای‌مجازی‌برای‌ایرانی‌ها‌
اجتماعی‌استفاده‌می‌ک

ــکان‌زندگی‌تخیلی‌ایجــاد‌کرده‌اســت.‌آن‌ها‌با‌وجود‌
یک‌ام

فیلترینگ‌و‌ســایر‌محدودیت‌های‌دسترســی‌به‌شــبکه‌های‌

مواره‌سعی‌کرده‌اند‌تا‌از‌بستر‌فضای‌
اجتماعی‌بین‌المللی،‌ه

مجازی‌به‌عنوان‌مکانی‌که‌در‌واقعیت‌به‌آن‌دسترسی‌ندارند،‌

د.‌در‌نتیجه‌این‌نگاه‌به‌فضای‌مجازی،‌یک‌زیست‌
استفاده‌کنن

متظاهرانه‌و‌نمایشــی‌شکل‌گرفته‌است؛‌مصرفی‌که‌
مصرف‌

واقع‌گرایانه‌نیست‌و‌براســاس‌مختصات‌اقتصادی،‌سیاسی،‌

روه‌های‌جامعه‌واقعی‌عمل‌نمی‌کند.‌
فرهنگــی‌و‌اجتماعی‌گ

بقات‌پایین‌جامعه‌با‌وجود‌تنگناهای‌
به‌عنوان‌مثال،‌افــراد‌ط

ت‌متوســط‌و‌در‌مواردی‌طبقات‌بالای‌
اقتصادی‌همانند‌طبقا

ی‌دارند.‌آن‌هــا‌از‌این‌طریق،‌خود‌را‌با‌
جامعه،‌مصرف‌نمایشــ

ند‌تا‌بتوانند‌فضای‌حضور‌و‌ابراز‌وجود‌
جامعه‌جدید‌وفق‌می‌ده

پیدا‌کنند.‌حتی‌در‌مواردی‌مصرف‌انواع‌کالاهای‌نمایشــی‌و‌

جملاتی‌در‌طبقه‌پایین‌جامعه‌به‌ساحت‌هویتی‌آن‌ها‌تبدیل‌
ت

های‌اینکه‌جوامــع‌کم‌درآمد‌ایرانی‌در‌
می‌شــود.‌یکی‌از‌علت‌

نگی‌نه‌تنها‌از‌ســایر‌اقشار‌پردرآمد‌عقب‌
مصرف‌کالاهای‌فره

نیستند؛‌بلکه‌متناســب‌با‌آن‌ها‌رفتار‌می‌کنند،‌این‌است‌که‌

این‌افراد‌در‌واقعیت‌نمی‌توانند‌متناسب‌با‌مشخصات‌زندگی‌

خودشان‌زیست‌فرهنگی‌و‌مصرف‌مُد‌را‌تنظیم‌کنند.‌به‌خاطر‌

همین‌محدودیت،‌مصرف‌انواع‌کالاهای‌فرهنگی،‌مُد‌و‌سبک‌

زندگی‌ایرانی‌ها‌به‌میدان‌رقابت‌آن‌ها‌با‌یکدیگر‌تبدیل‌شــده‌

سته‌ای‌در‌جامعه‌ایرانی‌شروع‌شده‌که‌
است.‌یک‌جنگ‌ناخوا

انسان‌ها‌در‌آن‌‌با‌پرداخت‌هزینه‌های‌متعدد‌به‌دنبال‌مصرف‌و‌

ینکه‌همان‌چیزی‌را‌که‌دیگران‌دارند،‌
لذت‌هســتند.‌آن‌ها‌از‌ا

نند،‌لذت‌می‌برند.‌امــا‌در‌اکثر‌مواقع‌
خریــده‌و‌مصرف‌می‌ک

ســرکوب‌می‌شــوند.‌رقابــت‌ایرانی‌‌ها‌در‌تصاحــب‌و‌مالکیت‌

ان‌تفاوتی‌با‌جوامــع‌غربی‌ندارد.‌این‌
برندها،‌بالاســت‌و‌چند

ضیان‌این‌برندها‌در‌غرب‌می‌توانند‌با‌
در‌حالی‌اســت‌که‌متقا

طولانی‌از‌آن‌کالاها‌بهره‌مند‌شوند،‌اما‌
هزینه‌کمتر‌و‌در‌زمان‌

ایرانی‌ها‌مجبور‌به‌پرداخت‌هزینه‌های‌بالا‌هســتند.‌این‌بازار‌

ی‌و‌نزاع‌بین‌ایرانی‌ها‌برای‌خرید‌و‌مصرف‌انواع‌کالاهای‌
رقابت

،‌غذا‌و‌کالاهای‌الکترونیکی‌مدت‌هاست‌که‌
فرهنگی،‌پوشاک

ن،‌خود‌فرد،‌خانواده‌و‌فرزندان‌گرفتار‌
جریان‌دارد‌و‌در‌نتیجه‌آ

تکرار‌این‌چرخه‌معیوب‌می‌شوند.‌
Ó 

 همانند سایر کالاهای فرهنگی که یک نظام اقتصادی 

قوی و متمرکز از تداوم تولید، عرضه و محصول آن کالا را 

حمایت می کند، سازنده لبوبو هم در طراحی و بازاریابی 

این عروسک از نفوذ سلبریتی ها، جذابیت آنباکسینگ 

و الگوریتم هــای شــبکه های اجتماعی اســتفاده کرده 

است. تعامل فرهنگ و اقتصاد چگونه چرخه تولیدات 

فرهنگی مبتنی بر سودآوری را تضمین می کند؟

د‌و‌عرضه‌انواع‌کالاهــا‌از‌موبایل‌و‌لباس‌برند‌
ذی‌نفعــان‌تولی

اب‌بازی‌به‌دنبال‌توجه‌و‌درآمد‌بیشتر‌
گرفته‌تا‌عروسک‌اســب

مه‌پیدا‌‌کند.‌بــه‌این‌دلیل‌که‌اگر‌هر‌
هســتند‌تا‌این‌روند‌ادا

جریان‌ســازی‌فرهنگــی‌به‌یک‌اقتصاد‌قوی‌متکی‌نباشــد،‌

به‌ســرعت‌از‌بین‌خواهد‌رفت.‌همین‌نظــام‌اقتصادی‌افراد‌

شــویق‌می‌کند‌تــا‌کالای‌تولیدشــده‌
جوامــع‌را‌مجــاب‌و‌ت

ن‌رویکــرد‌در‌تولیــد‌و‌بازاریابی‌همه‌
را‌مصــرف‌کننــد‌و‌ایــ

حوزه‌های‌مصرف‌از‌غذا‌و‌لباس‌گرفته‌تا‌فیلم‌و‌لوازم‌خانگی‌

ی‌شــود.‌در‌زنان‌خانه‌دار‌ایرانی‌هم‌یک‌رقابت‌
پیاده‌سازی‌م

جــدی‌در‌تصاحب‌کالاهایــی‌وجود‌دارد‌که‌پیــش‌از‌این‌یا‌

ف‌نمی‌کردند‌یا‌صرفاً‌کالاهای‌متناسب‌با‌ابعاد‌
آن‌ها‌را‌مصر

یداری‌می‌کردند.‌در‌خانه‌های‌ایرانی‌
زندگی‌خودشــان‌را‌خر

‌می‌کنیم‌که‌لوازم‌موجود‌در‌آن‌خانه‌
صحنه‌هایی‌را‌مشاهده

هیچ‌تناســبی‌بــا‌وضعیت‌اقتصــادی‌و‌فرهنگی‌صاحبخانه‌

ک‌مقیاســی‌که‌از‌مبل‌هــای‌بزرگ‌پر‌
نــدارد.‌خانه‌های‌کوچ

شــده‌اند‌و‌جایی‌برای‌رفت‌وآمد‌در‌آن‌وجود‌ندارد.‌شــاید‌در‌

ینکه‌همانند‌همســایه،‌فامیل،‌دوســت‌و‌آشنا‌
ابتدا‌افراد‌از‌ا

د،‌اما‌از‌درون‌به‌خاطر‌هزینه‌های‌این‌
زندگی‌کنند،‌لذت‌ببرن

رقابــت‌و‌تلاش‌و‌نبود‌فضای‌مناســب‌بــرای‌زندگی‌ناراحت‌

هســتند.‌حتی‌ممکن‌اســت‌که‌تحقیر‌و‌درگیــر‌بحران‌های‌
اساسی‌‌شوند.‌

Ó 

 تــاش ایرانی هــا برای عقــب نماندن از مُــد را به  یک 

جنــگ و نــزاع در جهت ابــراز وجود توصیــف کردید. 

ساختار سیاسی و اقتصادی جامعه ایران چقدر 

در تشدید این رقابت تاثیرگذار بوده است؟ 

اقتصــادی‌ و‌ اجتماعــی‌ سیاســی،‌
ســاختار‌

کشــورمان‌هم‌در‌افزایش‌تمایــل‌افراد‌جامعه‌

به‌مصرف‌های‌نمایشــی‌تاثیرگذار‌است،‌اما‌

عمده‌این‌مبارزه،‌رقابت‌انسان‌ها‌با‌یکدیگر،‌

خانواده‌هــا‌بــا‌خانواده‌هــا،‌دوســت‌ها‌با‌

دوست‌ها‌و‌فرزندان‌با‌فرزندان‌است.‌البته‌

می‌توان‌از‌این‌تقابل‌به‌دلیل‌محدودیت‌ها‌

گناهای‌حاکم‌در‌جامعه‌ایرانی،‌تعبیر‌
و‌تن

سیاسی‌هم‌داشت،‌اما‌افراد‌دکوراسیون‌

ه‌خود‌را‌برای‌مبارزه‌با‌نظام‌سیاســی‌
خان

یر‌یا‌به‌‌روز‌نمی‌کنند.‌این‌نزاع‌با‌نسل‌
تغی

پیشین،‌همسایه،‌والد‌و‌دوستان‌است‌که‌پرداخت‌هزینه‌مالی‌

د.‌همین‌دســتکاری‌در‌بدن‌و‌صورت‌
و‌روانــی‌را‌تکرار‌می‌کنن

مردها‌و‌زن‌ها‌جنگ‌خونینی‌است‌که‌انسان‌ها‌با‌خود،‌دیگران‌

منان‌شان‌دارند‌و‌ارتباط‌چندانی‌با‌ساحت‌سیاسی‌ندارد.‌
و‌دش

در‌نتیجه‌موافقت‌و‌همراهی‌اقشار‌مختلف‌جامعه‌با‌این‌روند،‌

جنگی‌که‌از‌آن‌حرف‌می‌زنم،‌به‌یک‌جنگ‌غالب‌تبدیل‌شده‌

ه‌آن‌تشویق‌می‌شوند.‌در‌مقابل،‌افراد‌
است‌و‌همه‌برای‌ورود‌ب

خارج‌از‌این‌رقابت‌به‌عنوان‌افراد‌عقب‌افتاده‌یاد‌می‌شوند.‌
Ó 

 عروسک های لبوبو برخاف ســایر اسباب بازی های 

مطرح ازجملــه باربی چنــدان اســتانداردهای زیبایی 

ظاهــری متناســب با صنعت مُــد را ندارنــد. بااین حال 

بــا محبوبیت اقشــار مختلــف در انواع جوامــع مواجه 

شده  اند، از نظر شما دلیل آن چیست؟

ن‌اتفاق‌توجه‌به‌ســلایق‌همه‌افراد‌است.‌همه‌
علت‌اصلی‌ای

گروه‌های‌اجتماعی‌با‌سلایق‌متفاوت‌یک‌نوع‌عروسک‌یا‌کالا‌

‌سازنده‌لبوبو‌هم‌به‌همین‌موضوع‌در‌
را‌نمی‌پســندند.‌شرکت

ساخت‌این‌عروسک‌توجه‌کرده‌است‌تا‌بتواند‌به‌تمام‌سلایق‌

پاسخ‌بدهد‌و‌نیاز‌آن‌ها‌را‌رفع‌کند.‌ازطرف‌دیگر،‌به‌نظر‌می‌‌رسد‌

رد‌تا‌زشــتی‌را‌زیبا‌جلوه‌بدهد.‌شــما‌
کــه‌این‌جریان‌قصد‌دا

‌یا‌پیاده‌روی‌در‌ســطح‌شهر‌هم‌با‌پوشش‌های‌نازیبا‌
زمان‌گذر

‌آن‌را‌زیبا‌و‌به‌روز‌بودن‌جلوه‌می‌دهد.‌
مواجه‌می‌شوید،‌اما‌مُد

لباس‌های‌ناهماهنگ،‌پاره‌و‌ســبک‌خاص‌راه‌رفتن‌مُد‌شده‌

ســتیز‌با‌مردانگی‌و‌زنانگی،‌زشــتی‌و‌
اســت‌که‌می‌توان‌آن‌را‌

ســازندگان‌این‌کالاها‌ســعی‌می‌کنند‌
زیبایی‌هم‌تعبیر‌کرد.‌

تا‌با‌همراه‌کــردن‌جریان‌های‌مختلف‌و‌برعکس‌کردن‌معانی‌

د‌نظر‌خود‌را‌تولید‌کنند‌و‌بفروشــند.‌
مفاهیم،‌کالاهای‌مــور

علاوه‌بر‌این،‌اصول‌مسلم‌و‌غالب‌فرهنگ‌ها‌را‌به‌تقابل‌و‌جنگ‌

.‌معنای‌زیبایی،‌مرد‌منظم،‌زن‌زیبا‌در‌یک‌فرهنگ‌به‌
می‌کشند

ن‌بازاریابی‌در‌کل‌متمرکز‌بر‌نزاع‌بین‌
سخره‌گرفته‌می‌شود.‌ای
جریان‌های‌مسلط‌است.‌

راه‌برون‌رفــت‌از‌ایــن‌وضعیت‌آن‌اســت‌که‌جامعــه‌بتواند‌به‌

‌پیدا‌کند‌و‌هزینه‌های‌این‌دسترســی‌
فضــای‌آزاد‌دسترســی

را‌بپــردازد‌تا‌درنهایت‌مدافعان‌فرهنــگ‌از‌نمادهای‌فرهنگی‌

رمان‌دفاع‌کنند.‌زبان‌فارســی،‌حکمــت‌و‌تاریخ‌ایرانی‌
کشــو

رانی‌هستند‌که‌کسی‌از‌آن‌دفاع‌نکرده‌
عناصر‌اصلی‌فرهنگ‌ای

و‌فعالان‌فرهنگــی‌هم‌صرفاً‌در‌جهت‌بحرانــی‌جلوه‌دادن‌یا‌

هنگــی‌اقدام‌کرده‌اند.‌به‌همین‌دلیل‌
بحرانی‌کردن‌عناصر‌فر

قتصادی‌و‌فرهنگی،‌زیبایی‌را‌به‌جای‌
جریان‌غالب‌در‌نظــام‌ا

ه‌جای‌مردان‌خیانتکار‌و‌خطاکار‌مورد‌
زشتی،‌مردان‌بزرگ‌را‌ب

سوال‌قرار‌می‌دهد.‌این‌وضعیت‌موجب‌بحران‌های‌فرهنگی‌

متعددی‌در‌جامعه‌ایران‌شــده‌و‌عروسک‌زشت،‌رفتار‌زشت‌و‌

پوشش‌زشت‌در‌مصرف‌های‌فرهنگی‌افراد‌غالب‌شده‌است.‌

ر‌نیز‌با‌آثار‌پرفروشی‌مواجه‌هستیم‌که‌
در‌تولیدات‌سینما‌و‌تئات

‌میل‌زیادی‌به‌اســتفاده‌از‌الفــاظ‌رکیک‌وجود‌دارد‌و‌
در‌آن‌ها

هم‌در‌پی‌دارد.‌تصور‌مخاطبان‌این‌است‌
تشــویق‌مخاطب‌را‌

که‌آن‌فیلم‌صرفاً‌طنز‌اســت‌اما‌آگاه‌نیســتند‌که‌آن‌محتوای‌

سخیف‌و‌مدافع‌زشــتی‌در‌فرهنگ‌و‌مکالمات‌روزمره‌زندگی‌
آن‌ها‌نهادینه‌می‌شود.‌

Ó 

 باتوجه به اینکه مسئولان سال هاست تبلیغ و اجبار به 

استفاده از کالاهای فرهنگی، سیاسی و ارزشی را ماک 

قرار داده انــد، اما خانواده ها و فرزنــدان آن ها همچنان 

نمادهــای غربی و مطــرح در دنیا را بــرای مصرف های 

فرهنگــی خود انتخاب می کننــد. دلیل این موضوع 
چیست؟

ن‌هم‌در‌فضــای‌همین‌رویکــرد‌ضدیت‌با‌
فرزنــدا

فرهنگ‌و‌خلقیات‌ایرانی‌تربیت‌شده‌اند‌و‌زندگی‌

ن‌ها‌دنباله‌روی‌دوستان،‌هم‌کلاسی‌ها‌
می‌کنند.‌آ

و‌اطرافیان‌خودشان‌هستند.‌این‌یک‌گرفتاری‌و‌

بحرانی‌فرهنگی‌است‌که‌سال‌هاست‌در‌جامعه‌

ی‌ریشه‌دوانده‌و‌به‌راحتی‌قابل‌حل‌نیست.‌
ایران

حتی‌راه‌حــل‌آن‌گفت‌وگوهای‌ایدئولوژیک‌در‌

صداوسیما‌هم‌نیست؛‌بلکه‌باید‌پیوست‌‌های‌

جامعه‌با‌فرهنگ‌ایرانی‌را‌که‌دچار‌گسســت‌

شناسایی‌و‌رفع‌کرد‌که‌به‌دهه‌ها‌زمان‌
شــده،‌

نیاز‌دارد‌تا‌یک‌مفهوم‌و‌کالای‌فرهنگی‌وارد‌زیســت‌اجتماعی‌

مردم‌شود.‌جامعه‌دچار‌یک‌بداخلاقی‌قدرتمند‌و‌فراگیر‌شده‌

‌تمیز‌و‌اصولی‌ای‌در‌آن‌قابل‌تولید‌نیست.‌افراد‌
که‌هیچ‌معنای

امعه‌ما‌در‌مکالمات‌روزمره‌از‌الفاظ‌رکیک‌استفاده‌می‌کنند‌
ج

مایلی‌هم‌به‌تغییــر‌این‌روند‌ندارند.‌با‌
و‌از‌آن‌لــذت‌می‌برند.‌ت

تداوم‌این‌وضعیت،‌بی‌فرهنگ‌ها،‌لش‌ها‌و‌لمپن‌ها‌در‌جامعه‌

غالب‌می‌شوند.‌حتی‌دراین‌زمینه‌جنبش‌های‌اجتماعی‌شکل‌

ن‌پلشــتی‌ها،‌زشتی‌ها‌و‌ناپسندی‌ها‌
می‌گیرد‌که‌مدافع‌همی

خواهنــد‌بــود.‌درصورتی‌که‌جنبش‌های‌مدافــع‌اخلاقیات‌و‌

در‌حاشــیه‌قــرار‌می‌گیرند.‌این‌وضعیت‌
فرهنگ‌والا‌و‌محترم‌

تلخ‌تریــن‌و‌بحرانی‌ترین‌وضعیت‌برای‌فرهنگ‌و‌جامعه‌ایرانی‌
است.‌
Ó 

 چگونه می توان از طریق رســانه ها و دانشگاه، آگاهی 

مردم نســبت بــه مصرف کالاهــای فرهنگی کــه صرفاً 

به دنبال سود و تجارت بیشتر هستند را افزایش داد؟ 

ه‌کالای‌فرهنگی‌هستند.‌این‌نخبگان‌
مردم‌صرفاً‌مصرف‌کنند

های‌فرهنگی‌را‌تولید‌و‌در‌گام‌بعدی،‌
هستند‌که‌نمادها‌و‌کالا

لاها‌تشــویق‌می‌کننــد.‌این‌نخبگان‌
مــردم‌را‌به‌مصرف‌آن‌‌کا

‌هستند‌یا‌مهاجرت‌کرده‌اند.‌نخبگان‌
سال‌هاست‌که‌یا‌در‌خفا

ید‌نمی‌کننــد،‌بلکه‌نخبه‌های‌نوآور‌و‌
صرفاً‌کالای‌صنعتی‌تول

ر‌هم‌هســتند.‌هرچه‌تعداد‌این‌افراد‌
خلاق‌اهل‌فرهنگ‌و‌هن

کمتر‌شد‌با‌یک‌جامعه‌توده‌وار،‌پلشت‌و‌بداخلاق‌روبه‌رو‌شدیم‌

که‌تصمیمات‌افراد‌آن‌براساس‌ضروریات‌و‌نیاز‌گرفته‌می‌شود.‌

نخبگان‌در‌کشــورمان‌غایب‌انــد‌و‌در‌حوزه‌های‌مدیریتی‌یک‌

کرات‌معمولی‌وجــود‌دارند.‌زمانی‌که‌
آدم‌های‌معمولی‌بــا‌تف

ت‌مهران‌مدیری‌در‌ســینمای‌ایران‌به‌یک‌جریان‌غالب‌
تولیدا

در‌نقد‌اجتماعی‌تبدیل‌می‌شــود،‌یک‌وضعیت‌نگران‌کننده‌

و‌تخریبگر‌در‌فرهنگ‌رخ‌می‌دهد.‌این‌درحالی‌اســت‌که‌این‌

تولیدات‌با‌مصرف‌عمده‌و‌ستایش‌مردم‌مواجه‌می‌شود.‌نمونه‌

بارز‌این‌وضعیت‌در‌حوزه‌سیاست‌هم‌آقای‌احمد‌ی‌نژاد‌است.‌

توده‌گرایی،‌لمپنیسم‌و‌ضدیت‌با‌جهان،‌حاصل‌فعالیت‌دولت‌

‌بوده.‌در‌مقابل‌آقای‌خاتمی‌که‌به‌گفت‌وگو،‌رفتار‌
این‌شخص

محترم‌و‌فرهنگ‌معتقد‌اســت‌و‌براســاس‌آن‌هــم‌عمل‌کرد،‌

شــد‌تا‌دوره‌طلایی‌در‌اقتصــاد‌و‌فرهنگ‌ایجاد‌کند.‌
موجب‌

لاق‌و‌تمدن‌در‌تلویزیون،‌دانشــگاه‌و‌
رونــد‌ضد‌نخبه‌گرا،‌اخــ

ه‌دارد‌که‌زندگی‌توده‌وار،‌فحاشــی‌به‌
ســایر‌حوزه‌ها‌هم‌ادامــ

ندیشیدن‌را‌ترویج‌می‌کند.‌برای‌نجات‌
نخبه‌گرایی،‌عقلانیت‌و‌ا

جامعــه‌ایرانی‌از‌این‌وضعیت‌بحرانی‌لازم‌اســت‌تا‌به‌نخبگان‌

ور‌فضا‌داده‌شــود‌و‌مسئولان‌علیه‌دانش،‌
برای‌فعالیت‌و‌حض

تفکر‌و‌علــم‌صحبت‌نکنند.‌این‌درحالی‌اســت‌که‌ســاختار‌

سیاسی‌حاکم‌سال‌هاست‌در‌ضدیت‌با‌علم‌و‌به‌سخره‌گرفتن‌

دانش‌به‌نام‌دفاع‌از‌بدیل‌های‌دیگر‌است.‌تا‌زمانی‌که‌نخبگان‌

دیشــمندانه‌نداشته‌باشند،‌لمپنیزم‌
امکان‌فعالیت‌آزادانه‌و‌ان

ی‌کند‌و‌در‌نتیجه‌آن‌بی‌اخلاقی‌بر‌هر‌
فرهنگی‌اشــاعه‌پیدا‌م

ابد‌که‌به‌سقوط‌و‌اضمحلال‌فرهنگی‌
اصول‌اخلاقی‌غلبه‌می‌ی

خواهیم‌شــد.‌افراد‌این‌جامعه‌همواره‌
بیشــتر‌از‌قبل‌نزدیک‌

صمیم‌و‌عقل‌خودشان‌زندگی‌کنند،‌
به‌جای‌اینکه‌بر‌مبنای‌ت

ر‌اتفاقی‌از‌بیرون‌هســتند.‌این‌وضعیت‌مشمول‌انتظار‌
منتظ

واردات‌کالا،‌تصمیم‌گیــری‌و‌اراده‌ای‌
کشــیدن‌برای‌تولیــد‌و‌

بیرون‌از‌جامعه‌خود‌افراد‌می‌شود.‌
Ó 

 عاوه بر نخبه گرایی و فعالیت آزادانه و خاقانه مبتنی 

بر عقل و دانش، چه عوامل دیگری می تواند از گسترش 

توده گرایی فرهنگی جلوگیری کند؟ 

که‌از‌اقدامات‌و‌تصمیم‌های‌ضد‌فرهنگ‌
اولین‌قدم‌این‌است‌

.‌در‌ادامه‌با‌ایــن‌کار،‌نخبگان‌و‌افراد‌
و‌عقل‌جلوگیری‌شــود

متخصــص‌روی‌صحنه‌فعالیــت‌و‌نقش‌آفرینی‌می‌آیند.‌من‌

‌وارد‌این‌جریان‌و‌قربانی‌کنیم؛‌بلکه‌
نمی‌گویم‌که‌نخبگان‌را

طریق‌آن‌ها‌می‌توانیم‌مانع‌از‌گســترش‌زشــتی،‌
معتقدم‌از‌

پلشتی‌و‌مرگ‌شویم.‌فراگیری‌فرهنگ‌دشمن‌ستیزی،‌جامعه‌

ی‌کند‌و‌تاکنون‌هزینه‌های‌ســنگینی‌
را‌دچار‌نفرت‌و‌مرگ‌م

را‌به‌مردم،‌جامعه‌و‌فرهنگ‌کشــورمان‌تحمیل‌کرده‌اســت.‌

که‌این‌جریان‌از‌تولیدات‌فرهنگی‌حذف‌شود،‌آن‌وقت‌
زمانی‌

افــراد‌دارای‌صلاحیت‌و‌نگاه‌اندیشــمندانه‌هم‌فرصت‌ابراز‌
وجود‌پیدا‌می‌کنند.‌

خبرنگار
مهسا‏طاعتی

9 ســال پیش، کیســینگ لانگ شــخصیت لبوبو را طراحی و شــرکت 

چینــی پاپ مارت نیز از ســال 2018 تولید و عرضه انبوه آن را شــروع 

کرد. به خصوص در یک سال اخیر، این عروسک از مرزهای اقتصادی 

و فرهنگی کشورهای مختلف عبور کرده و به نماد مُد، هویت و سبک 

زندگی نســل زد تبدیل شده است. کودکان و حتی بزرگسالان ایرانی 

نیز از غافله خرید و مصرف نمایشــی لبوبو عقــب نمانده اند؛ بلکه 

براســاس آمار غیررســمی بیش از یک میلیون نسخه از این عروسک 

را خریده اند و از آن برای ســرگرمی، اســتایل شــخصی و اکسسوری 

استفاده می کنند. 

لبوبــو، عروســکی بــا ظاهــر غیرمعمــول و متفــاوت اســت کــه از 

اســتانداردهای زیبایــی رایج در صنعــت اســباب بازی فاصله دارد، 

اما همین تفاوت و زشــتی ظاهری، ســلیقه های مختلف اجتماعی 

را بــا خــود همراه کرده اســت. ایــن موفقیــت در نتیجه مهندســی 

برنامه ریزی شــده جلب توجــه، تبلیغات و بازارســازی بوده اســت. 

تجربه خرید تعاملی و هیجان انگیز، فرهنگ باز کردن بســته بندی، 

قیمت گــذاری مناســب و مشــارکت ســلبریتی ها و نمایش های مُد 

ازجملــه عوامــل مجبوبیت جهانــی لبوبو اســت. به ایــن دلیل که 

سلبریتی ها اعتبار فرهنگی می سازند، آنباکسینگ تجربه احساسی 

خلــق می کند و محتوای ناشــناخته موجــب هیجان و تکــرار خرید 

می شود. ترکیب این موارد همان چیزی است که در اقتصاد فرهنگ 

بــه آن »ارزش افزوده از طریــق تجربه و تصویر ذهنــی« می گویند. 

حالا این عروســک بــا حمایت ریحانــا، دیوید بکهام و لیســا از گروه 

بلک پینک، تشویق خریدار به جمع آوری انواع مختلف و بازدیدهای 

میلیونــی در شــبکه های اجتماعی در ۳0 کشــور و منطقــه ازجمله 

ایالات متحده، کشورهای آسیای شرقی، خاورمیانه و آمریکای لاتین 

عرضه می شــود. فروشگاه های ســازنده این عروسک در کشورهای 

جنــوب شــرقی آســیا و آمریکا بــا کمبــود موجــودی و افزایش 100 

درصدی فروش مواجه شده اند. براساس آمار نیمه اول سال 202۵ 

نیز، مجموع فروش عروسک لبوبو در جهان حدود ۶۷0 میلیون دلار 

گزارش شــده اســت. آمارهای دیگر هم فروش جهانی این عروسک 

را 1/8 میلیارد دلار اعلام کرده اند. حتی پیش بینی می  شــود که رشد 

چشــمگیر تقاضا برای این عروسک در بازارهای بین المللی تا پایان 

سال هم ادامه داشته باشد. در ایران تب لبوبو بالا گرفته است. این 

درحالی اســت که ســازندگان این عروســک حتی نماینده رسمی در 

ایران ندارند و نمی توان تشخیص داد که کدام عروسک تقلبی است 

و کدام را سازنده اصلی ساخته است. به این بهانه با تقی آزادارمکی، 

جامعه شــناس و استاد دانشگاه تهران درباره ریشه ها و پیامدهای 

تب بالای مصرف نمایشــی و احساســی کالاهای فرهنگی در جامعه 

ایران گفت وگویی انجام داده ایم که در ادامه می خوانید. 

مردم صرفاً 
مصرف کننده کالای 
فرهنگی هستند. این 

نخبگان هستند که 
نمادها و کالاهای 

فرهنگی را تولید و در 
گام بعدی، مردم را 
به مصرف آن  کالاها 
تشویق می کنند. این 
نخبگان سال هاست 

که یا در خفا 
هستند یا مهاجرت 
کرده اند. نخبگان 

صرفاً کالای صنعتی 
تولید نمی کنند، بلکه 

نخبه های نوآور و 
خلاق اهل فرهنگ و 

هنر هم هستند. هرچه 
تعداد این افراد کمتر 

شد با یک جامعه 
توده وار، پلشت و 

بداخلاق روبه رو شدیم 
که تصمیمات افراد آن 

براساس ضروریات و 
نیاز گرفته می شود

 انتخاب فیلم 
انتخاب کشتی گیر نیست

ابتدای‌نوشته‌روشن‌و‌مشخص‌شود‌که‌صاحب‌

این‌قلم‌از‌دوستداران‌فیلم‌»علت‌مرگ‌نامعلوم«‌

اســت‌و‌اگر‌در‌ادامه‌بابــت‌انتخاب‌این‌فیلم‌به‌

‌کشــورمان‌در‌اســکار،‌سیاهه‌ای‌
نمایندگی‌از

مرقوم‌می‌‌شــود،‌از‌»حب‌علی‌و‌بغض‌معاویه«‌

ــبی‌که‌»پیرپســر«‌اکتای‌براهنی‌
نیست.‌از‌ش

لاد‌برای‌منتقدان‌و‌اصحاب‌رســانه‌
در‌بــرج‌می

آمد،‌نکته‌ای‌درخور‌توجه‌رخ‌داده‌
به‌نمایش‌در

م‌اذعان‌درصد‌بالایــی‌از‌مخاطبان‌
بود‌و‌آن‌هــ

‌به‌اینکه،‌فیلم‌در‌حد‌اسکار‌بود‌و‌بس‌
آن‌شــب

ن‌پورشــیرازی‌هم‌لایق‌نامزدی‌در‌
و‌بازی‌حســ

اخر‌جهانی.‌بعد‌ها‌هم‌که‌داستان‌
این‌رویداد‌ف

م‌اکران‌و‌حذفیات‌آن‌مطرح‌شــده‌
اکــران‌و‌عد

بود،‌این‌نگره‌رنگ‌نباخته‌بود‌و‌مخرج‌مشترک‌

‌بود‌که‌با‌وجود‌عدم‌دلدادگی‌تام‌به‌
همه‌کسانی

فیلم‌هم،‌این‌انــگاره‌را‌پررنگ‌می‌دیدند.‌حال‌

‌کمیتــه‌انتخاب‌برای‌اســکار،‌این‌
چه‌شــد‌که

مهم‌را‌نادیده‌گرفــت.‌به‌حتم‌همگان‌می‌دانیم‌

سیاســی،‌اجتماعــی،‌اقتصــادی‌و‌
در‌ســپهر‌

ی‌ایران،‌آنچه‌همگان‌می‌پسندند‌
حتی‌ورزشــ

د‌اجماع‌می‌داننــد،‌برای‌طیفی‌که‌
و‌آن‌را‌مــور

و‌تصمیم‌نهایــی‌را‌اتخاذ‌می‌کنند،‌
حــرف‌آخر‌

عنایی‌نــدارد!‌گواه‌آن‌هــم‌در‌همه‌
جایــگاه‌و‌م

مسائل‌روزمره‌زندگی،‌موجود‌است.‌البته‌مراد‌

و‌مقصود‌آن‌نیست‌که‌اکثریت‌هرچه‌را‌که‌مورد‌

باشــد،‌حقنه‌کند‌برای‌همه؛‌بلکه‌
قبول‌شــان‌

‌اندکی‌به‌این‌اقبال‌داشته‌باشد‌دست‌کم.‌
توجه

ان‌تصمیم‌گیر‌ادله‌هایی‌دارند‌برای‌
به‌حتم‌دوست

‌که‌شاید‌هم‌موجه‌باشد‌و‌امیدواریم‌
انتخاب‌شان

که‌با‌درآمدن‌نام‌فیلم‌در‌شــب‌اســکار،‌علت‌ها‌

شــود‌و‌مرگ‌فیلمی‌دیگر‌هم‌مشــخص.‌
معلوم‌

چــه‌که‌میزان‌فــروش‌و‌اقبال‌به‌فیلــم،‌در‌این‌

ظ‌نشد.‌این‌وجیزه‌برای‌این‌قلمی‌
انتخاب‌لحا

یادآور‌شود،‌اگر‌حتی‌»پیرپسر«‌در‌
می‌شود‌که‌

ه‌ای‌برای‌ســینمای‌ایران‌به‌ارمغان‌
اسکار‌جایز

ه‌البته‌بسیار‌بعید‌بود(‌در‌سویه‌ای‌
نمی‌آورد‌)ک

دیگر‌می‌توانست‌نوعی‌وفاق‌کرداری‌و‌رفتاری‌

ا‌میلیون‌تماشــاگری‌باشد‌که‌این‌
مســئولان‌ب

‌سه‌ســاعته‌را‌دیدند.‌به‌راستی‌چه‌
اثر‌ماندگار‌و

ن‌اتفاق‌رخ‌می‌داد؟‌مگر‌سنجه‌ی‌
می‌شد‌که‌ای

پســند‌مخاطب‌نباید‌در‌انتخاب،‌جایی‌داشته‌

باشد؟‌که‌این‌مهم‌در‌نگاه‌مخاطب‌بین‌المللی‌

ران‌اســکار‌نیــز‌می‌تواند‌تاثیرگذار‌
و‌بالمآل‌داو

به‌سیاق‌فیلم‌های‌برنده‌اسکار‌این‌
باشد.‌شاید‌

انگل«‌کره‌ای‌تا‌»ماشــینم‌را‌بران«‌
ســال‌ها‌از‌»

‌هنوز‌اینجا‌هستم«‌برزیلی‌و...‌این‌
ژاپنی‌و‌»من

ه‌شــده‌باشد‌که‌فی‌نفسه‌شاید‌بد‌
تصمیم‌گرفت

هم‌نباشد.‌ولی‌ســاخت‌فیلم‌هایی‌ازاین‌دست‌

و‌ نــوع‌سیاســت‌گذاری‌رســمی‌ بــه‌ باتوجــه‌

غیررســمی‌همیشــه‌ممکن‌اســت.‌ولی‌تولید‌

پیرپســر«‌و‌کاراکتر‌غلام‌باســتانی‌
اثری‌چون‌»

تا‌چه‌حد‌میســور‌است.‌به‌شــخصه‌اگر‌فیلمی‌

ال‌شــومون‌در‌پرده‌باشد‌و‌فیلمی‌
با‌بازی‌بانیپ

رازی،‌اولی‌را‌ترجیح‌می‌دهم.‌ولی‌
هم‌از‌پورشی

شــاید‌مخاطب‌جهانی‌چنین‌نگاه‌نکند.‌همه‌

ا‌دلیل‌نمی‌شــود‌که‌فــردای‌موفقیت‌
اینهــا‌ام

و‌برزگر؛‌چماق‌ها‌برآویخته‌شــود‌که‌
فیلم‌زرنگار‌

دیدگاهی‌هم‌بود.‌این‌موارد‌از‌آن‌جهت‌
چنیــن‌

حبــان‌رأی‌و‌آن‌رأی‌یا‌رأی‌هایی‌که‌
آمــد‌که‌صا

را‌از‌دور‌خارج‌کرده‌اند،‌چه‌جوابی‌
»پیرپســر«‌

دارند‌و‌ادله‌آنان‌چیســت.‌آیا‌آنها‌هم‌بسان‌آن‌

تی‌می‌اندیشند‌که‌کشتی‌گیرشان‌
مربیان‌کشــ

‌مدالی‌بر‌گردن‌آویزد‌یا‌مربیانی‌که‌
بایــد‌به‌حتم

برای‌دســت‌گرمی،‌کشتی‌گیر‌کمترتشک‌دیده‌

هی‌مسابقات‌می‌کنند‌که‌هرچه‌پیش‌آید،‌
را‌را

آید.‌نمی‌دانم‌ولی‌هرچه‌بود‌و‌هســت،‌
خــوش‌

آن‌شــور‌نیمه‌شب‌جشــنواره‌و‌ماه‌های‌بعد‌آن‌

دید.‌هوشــمندانه‌ندیدید‌و‌شــاید‌
را‌خــزان‌کر

قی‌ســینمای‌اجتماعی‌مان‌باشــد‌
هم‌از‌کم‌رم

اندازه‌فیلم‌درخور‌و‌خوب‌کم‌هســت‌که‌
که‌آن‌

همــه‌خوب‌ها‌به‌پســت‌هم‌می‌خورنــد‌و‌کمی‌

ایــن‌ور‌و‌آن‌ور‌تر‌به‌نمایــش‌درنیامدند.‌نه‌علت‌

یلم‌معرفی‌شــده‌به‌اســکار‌مشــخص‌
توقیف‌ف

بــود،‌نه‌ســبب‌به‌نمایش‌درنیامدن‌»پیرپســر«‌

اطبان‌داخلی‌پرشــور‌بودند‌که‌پیر‌
هم.‌این‌مخ

ت‌العلل‌هایی‌که‌دلیل‌شان‌هیچ‌گاه‌
شدند‌در‌عل

مکشوف‌نشد.‌به‌امید‌درخشش‌نماینده‌مان‌در‌

مانیم،‌شــاید‌که‌خیر‌در‌این‌باشد‌و‌
اســکار‌می‌
ما‌غافل...!

روزنامه نگار
ابراهیم‏عمران
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جامعه
 شناس

مطالعات 

فرهنگی

فراتر از پول یامفت

رویافروشی به دولت
وعده افتتاح 2 هزار و 400 پروژه آموزشی
از نگاه کارشناسان سازمان نوسازی مدارس 

حزب‏بازی 
بررسی ایجاد یک حزب جدید دیگر در جریان اصول‏گرا
در گفت‌وگو با افشین حبیب‌زاده  

 بیانیه نیویورک؛ غیبتی مایه تاسف
گفت‌وگو با سید هادی برهانی 
استاد مطالعات اسرائیل

آقای پزشــکیان بــا همان لحــن منحصربه‌فرد 
خــودش، بالاخره حقیقتی که همه انتظارش را 
داشــتند گفت: »تا دل‌تان بخواهد مؤسسات و 
بنیادهایی داریم که هیچ برون‌دادی ندارند ولی 
پول به این‌ها می‌دهیم. خب! چرا باید به این‌ها 
پول بدهیم؟ کارمان شــده فقط به یک مشــت 
بنیــاد و ســازمان‌های الکی که به هیــچ دردی 
نمی‌خورند پول بدهیم. گفتم آقایان این بساط 
باید جمع شــود.« برخی افــراد که تجربه قطع 
بودجه‌های این‌چنینی را دارند توصیه کردند که 
دولت دست به این بودجه‌ها نزند چون ذینفعان 
آن، علیــه آن قیام خواهند کــرد. ولی به نظر ما 
اتفاقاً دولت باید مطابق یک قاعده منطقی این 
بودجه‌ها را قطــع کند. به‌ویژه آقای پزشــکیان 
حتماً این بخش از خطبه مشهور امام علی پس 
از خلافت را به یاد دارند که گفت، اموال را حتی 
اگر به نکاح زنان کرده باشــند بر می‌گردانم. ما 
چنین انتظاری حد امام علی از ایشان نداریم و 
این را هــم می‌دانیم که اگر هم در لایحه بودجه 
آنها را حذف کننــد، این مجلس تندروها آنها را 
بــه لایحه بودجه بر می‌گرداند ولی انتظار داریم 
کــه حداقل در لایحــه پیشــنهادی دولت، این 
بودجه‌هــای بی‌ربط به مردم را قطع کند. اولین 
پرسش برای همه این است که چرا دولت تا این 
حد بزرگ اســت و نیروهای کم و بی‌کیفیت در 
آن زیاد هستند؟ ریشه همه اینها پول‌های نفت 
بود که دولت‌ها داشتند و پیاپی دفتر و دستک 
و وظيفه جدیدی تعریف می‌کردند و بعد دوست 
و رفیــق و فامیل و همشــهری و هم‌حزبی خود 
را می‌آوردنــد و اســتخدام می‌کردنــد. کمترین 
خســارت آنها گرفتن پول حقوق بــود. عوارض 
منفــی آنهــا فراتر از ایــن پول یامفت بــود. آنها 
کم‌ســواد و بی‌تجربه بودند و مانــع کار دیگران 
هم می‌شدند. سپس به یک اداره و نهاد تبدیل 
می‌شدند که امکان حذف هم نداشته باشند و 
ردیف بودجه مستقل می‌گرفتند. تا اینکه خدا 
خواســت و پول نفــت چنان کم شــد که دیگر 
نتوانست چاله چوله‌های ساختگی را پر کند و 
بودجه دولت به روغن‌سوزی افتاد و ابتدا فشار 
را بــر مالیات و افزایش نقدینگــی آورد و حالا به 
فکر حذف آنهاســت. درحالی‌که آنها جاپاهای 
خود را در ســاختار سیاســی دارند و تا سر حد 
مرگ مقاومت می‌کنند. چه کار باید کرد؟ چند 
پیشــنهاد برای آقای پزشــکیان داریــم. اول از 
همه خیلی صریح و روشــن بودجه را عملیاتی 
و عملکردی کنیــد. در ایــن روش بودجه‌ریزی 
به جــای تمرکز بر اقــام هزینه‌هــا و حقوق، بر 
روی نتایج و دســتاوردهای برنامه‌ها تأکید دارد. 
مثلًا ده‌هــا و صدها هزار میلیارد تومان اســت 
که به دســتگاه‌های دینی یا رســانه‌ای پرداخت 
می‌شــود تا اهداف مشخص و قابل سنجشی را 
محقق کنند در این صورت باید بودجه بر اساس 
عملکردهای آنان پرداخت شود. آنگاه باید پاسخ 
دهند که چرا دین‌داری در جامعه ما در حال افول 
است یا چرا اثرگذاری و مخاطبان رسانه رسمی به 
نسبت عکس بودجه دریافتی به قهقرا می‌روند؟ 
یک راه حل جدی این است که نیروهای اضافی 
را بفرســتید خانه و ادارات آنهــا را منحل کنید 
ولی حداقل حقوق را تا زمانی که بیکار هستند 
دریافــت کنند. حداقــل در مصرف جــا و آب و 
برق و گاز ده‌‌ها عامل دیگه صرفه‌جویی خواهد 
شــد و مهم‌تر از همه کارآیی دولت هم بیشــتر 
می‌شود. در هر صورت بودجه‌های عمرانی این 
دســتگاه‌های بی‌خاصیت را به‌طور کامل قطع 
کنید. در واقــع در این نوع بودجه‌ریزی، بودجه 
عمرانی بلاموضوع می‌شود و جای آن را بودجه 
عملکردی و تحقق اهداف و ماموریت‌ها خواهد 
گرفت‌. آقای پزشــکیان! انتظار نداریم مثل امام 
علی عمل کنید ولی می‌توانید این بودجه‌های 
یامفت را صرف کاهش استقراض از بانک مرکزی 
کنید. استقراض از بانک مرکزی اصطلاح غلطی 
اســت. زیرا قرض‌الپس‌نده است و نوعی دست 
کردن در جیب فقرا و مردم عادی است. حداقل 
این بودجه را ببرید در نهضت مدرسه‌سازی که 
با توجه به گزارش امروز هم‌میهن بعید است تا 
ده سال دیگر هم بتوان آن را به سرانجام رساند.

گزارش 
جامعه
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نقطهنقطه،،سرسرخطخط
شورای امنیت با قطعنامه

 ادامه لغو تحریم های ایران موافقت نکرد

بازگشت به تحریم های سازمان ملل

تب لبوبو در نزاع ایرانی‏ها 
مصرف نمایشی‌کالاهای فرهنگی در  گفت‏‏وگو با تقی آزادارمکی و یادداشتی از عباس کاظمی

سرمقاله

 فرانسه: 
ایران هنوز  
 یک هفته 
فرصت دارد

چین و روسیه: 
به تجارت با ایران 

ادامه می‌دهیم

آرای منفی آرای مثبت آمریکا، انگلیس،فرانسه، سومالی، اسلوونی آرای ممتنع
سیرالئون، دانمارک، یونان و پاناما

روسیه، چین، پاکستان و الجزایر کره جنوبی و گویان
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